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   ی ن وح یی درباره تب   ی آمل   ی جواد   الله ت ی آ   دگاه ی ل د ی تحل 

 گوناگون از خداوند   ی ها از منظر انگاره 
     واپور ی حامد ش 

 چکیده  

در    ی ن وح یی است. اما تب   ی ده وح ی از خود پد   ی عقلان   ی ن یی ، تب ی ان عقل و وح ی ن نسبت م یی ها در تع ن گام ی از نخست 
و    ی )ماد   ه ی تشب   ی در سه دسته کل   توان ی گوناگون از خدا را م   ی ها م. انگاره ی است که از خدا دار   ی گرو تصور 

سه    ن ی از ا   ک ی کرد. هر    ی بند آن( دسته   گون ت گونا ی )در سه روا   ی سلب   ات ی شخص وار از خدا و اله   ی (، تلق ی معنو 
باشد:    ی واجد دو شرط اساس   د ی با   ی وح   ن یی تب   گر، ی د   ی . از سو گذارد ی اثر م   ی ما از وح   ن یی تب   ی انگاره در چگونگ 

  ی که بتواند هر دو شرط مذکور را برآورده سازد کار دشوار   انه ی م   ی ر ی مس   افتن ی .  ی ن ی و تناسب با متون د   ت ی معقول 
از معدود    ی آمل   ی الله جواد   ت ی کمتر به آن پرداخته شده است. آ   ی فرهنگ اسلام   خ ی رسد در تار ی است که به نظر م 

است به هر دو نکته توجه کند و    ده ی کوش   ی خود از وح   ن یی و در تب   است که به هر دو نکته توجه داشته   ی عالمان 
 تناسب داشته باشد.    ی ن ی بر متون د   ی به دست بدهد که هم معقول باشد و هم با شواهد مبتن   ی از وح   ی ن یی تب 

 

  . ی آمل   ی الله جواد ت ی ه، کلام خدا، آ ی ه، تنز ی ، تشب ی ن وح یی تب :  ها کلیدواژه 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ
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 درآمد 

طور  و به   ی م ی ان ابراه ی ات اد ی مهم در اله   ی ها از بحث   ی ان عقل و وح ی بحث در نسبت م 

و    ی وح   ی ا محتوا ی ن بحث معمولاً معطوف به رهاورد  ی است. ا   ی ات اسلام ی خاص اله 

  ی با عقل به معنا   ی ن نسبت خود وح یی ت است؛ اما در گام نخست، تع ی نسبت آن با عقلان 

   ضرورت دارد.   ی ده وح ی خردپسند از پد   ی ن یی تب 

چون    یی ها است که در کنار بحث   ی و بحث درباره چند و چون آن از مسائل مهم   ی وح 

ن بحث البته در منابع  ی »نبوت« قرار دارد. ا   ی ل بحث کل ی و... در ذ   ی اعجاز، عصمت، علم نب 

سته است  ی رسد چنانکه شا ی در عالم اسلام سابقه دارد؛ اما به نظر م   ی و عرفان   ی ، فلسف ی کلام 

 لسوفان و عارفان قرار نگرفته است.  ی مورد توجه عالمان ما، اعم از متکلمان، ف 

اثبات ا  در    ی خ فرهنگ اسلام ی ها در تار ها و رساله است حجم کتاب   ی ن ادعا کاف ی در 

نوشته    ی ا »اعجاز قرآن« به طور خاص را با آنچه درباره وح ی موضوع »معجزه« به طور عام  

  ی گاه ی هرگز جا   ی وح   ی نشان خواهد داد که بررس   ی ن بررس ی جه ا ی م. نت ی سه کن ی شده است مقا 

چون    ی ن منظور مثلًا رجوع به آثار ی افته است. به ا ی ن   ی شه اسلام ی خ اند ی مانند معجزه در تار 

  ی در فرهنگ اسلام   ی ر منابع کتابشناس ی عه« و سا ی ف الش ی تصان   ی عه ال ی »کشف الظنون«، »الذر 

«  ی ل حرف »واو« و واژه »وح ی عه، در ذ ی تواند به ما کمك کند. مثلًا در کتاب ارزشمند الذر ی م 

پ ی از عالمان ش   ی چ اثر ی ه  ا ی عه  درباره وح ش  باشد به چشم    ی ز سده معاصر که اختصاصاً 

ل حرف الف و با  ی خ آقابزرگ در ذ ی است که ش   ی ن در حال ی ا   ( 58،  25ق، ج 1403،  ی )تهران خورد.  ی نم 

 ( 2318،  2ق، ج 1403،  ی )تهران عه را نام برده است.  ی موضوع »اعجاز قرآن« چند اثر از عالمان ش 

شود؛ اما    ی د بررس ی گر با ی د   یی ن کرد در جا یی توان تب ی ت را چگونه م ی ن واقع ی که ا   ن ی ا 

خ فرهنگ و  ی در تار   ی ن توجه نه چندان سزاوار به وح ی آنچه مهم است آن است که ا 

جبران    ی اد ی ر تا حد ز ی ژه در چند دهه اخ ی و ر و به ی ، خوشبختانه در سده اخ ی شه اسلام ی اند 
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ر، آن هم  ی ها فقط در چند دهه اخ ادعا کرد که مجموع بحث توان  ی شده است چنانکه م 

، از مجموع همه آنچه پیش از این در آثار عالمان مسلمان  ی محدود به کشور ما و زبان فارس 

 شود بیشتر است.  درباره وحی یافت می 

الله  ت ی جبران کرده است آ   ی اد ی ن نقص را تا حد ز ی که ا   ی از عالمان بزرگوار   ی ک ی 

  ی ک ی بحث کرده است:    ی شان در دو اثر خود اختصاصاً درباره وح ی است. ا  ی آمل   ی جواد 

با    ی به عرب   ی کتاب   ی گر ی و د   ی ر موضوع ی و نبوت در قرآن« از مجموعه تفس   ی کتاب »وح 

از   ی ن دو اثر، در بخش ی ز ترجمه شده است. جز ا ی ن  ی و النبوه« که به فارس   ی عنوان »الوح 

د  ا ی کتاب  تفس ی گر  مجموعه  )از  قرآن«  در  »قرآن  عنوان  با  موضوع ی شان  هم  ی ر  باز   )

ر از اشارات فراوان  ی ن موارد، غ ی مطرح شده است. ا   ی درباره وح   ی ارزشمند   ی ها بحث 

است که    ی ت ا ی م به مناسبت آ ی ر تسن ی از مجموعه ارزشمند تفس   ی شان در مواضع متعدد ی ا 

 کنند.  ی دا م ی و نزول ارتباط پ   ی با موضوع وح   ی به نحو 

ر در کشور ما درباره  ی که در چند دهه اخ   ی د ی جد   ی ها دگاه ی شان از منظر د ی ا   ی ها بحث 

، به تبع  ی شان درباره وح ی دگاه ا ی د   ی است. بررس   ی سته بررس ی مطرح شده است، شا   ی وح 

  ی ک ی داشته باشد که    ی تواند جهات متنوع ی دارد، م   ی که ابعاد گوناگون   ی بحث درباره خود وح 

رابطه او با    ی است که ما از خدا و چگونگ   ی با تصور   ی ن وح یی ها نسبت تب ن آن ی تر از مهم 

 ن نظرگاه خواهد بود.  ی رد از هم ی گ ی ن مقاله مورد توجه قرار م ی م. آنچه در ا ی جهان و انسان دار 

 گوناگون درباره خدا   ی ها . انگاره 1

خ فلسفه  ی ژه در تار ی و ، به ی شه بشر ی خ اند ی از خدا که در تار   ی گوناگون   ی ها تأمل در انگاره 

ها را  دگاه ی ن د ی دهد که مجموع همه ا ی ان وجود داشته است، نشان م ی ات اد ی خ اله ی و تار 

  ی ها ی ن تلق ی تر ن یی ف، از پا ی ك سر ط ی گونه نشان داد که در  ف ی ك خط ط ی توان در  ی م 

ه او از  ی ن مراتب تنز ی ف، به بالاتر ی ن ط ی گر ا ی شود و در سر د ی گونه از خدا آغاز م انسان 

 گردد.  ی ر خود ختم م ی هرگونه درك و شناخت و سلب هرگونه صفت و ارتباط با غ 
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  ی ا حت ی ك مقاله  ی ف از حد  ی ن ط ی موجود در ا   ی ها ل مجموعه انگاره ی گزارش و تحل 

ف را  ی ن ط ی و شاخص ا   ی م نقاط اصل ی توان ی رسد م ی ك کتاب فراتر است؛ اما به نظر م ی 

ها قسیم هم نیستند و چه  م. البته باید توجه داشت که این تلقی ی ز کن ی در چهار انگاره، متما 

بسا با هم تداخل نیز داشته باشند. هدف ما فقط ترسیم نقاط اصلی و شاخص به نحو خام  

یا آرمانی در این طیف است که در مقام واقعیت ممکن است به این صورت تحقق نداشته  

 باشند؛ اما طرح و ترسیم آنها به پیشبرد بحث کمک خواهد کرد.  

 1ی وار انگارا انسان یه ی.  تشب 1.1

است    ی دگاه ی دارد، د   ی شه بشر ی خ اند ی ن در تار ی ر ی د   ی ا ن انگاره از خدا که سابقه ی تر ساده 

دگان  ی ن خدا و آفر ی شباهت ب   ی برقرار   ی ه« نام گرفته و به معنا ی »تشب   ی ات اسلام ی که در اله 

به  ا ی و او  معادل  است.  انسان  اله ی ژه  متون  در  اصطلاح  واژه  ی ح ی مس   / ی غرب   ی ات ی ن   ،

ن انگاره، خود  ی « ترجمه کرد. ا ی وارانگار توان آن را »انسان ی سم« است که م ی »آنتروپومورف 

 مطرح بوده است:   ی ا معنو ی   ی جسمان   / ی به دو صورت ماد 

 ى ا جسمانی یه مادیتشب. 1.1.1

  ی ن تلق ی خداست. ا ( از  ی ک ی ز ی ا ف ی  ی ا جسمان ی )   ی ماد  ی ه، تلق ی تشب   ی ار سطح ی صورت بس 

تصو  در  غ ی گاه  موجودات  مانند  خدا  است.    ی رانسان ی ر  داده  نشان  را    ی ها انسان خود 

اند که در دانش مطالعات  ترسیم کرده   ان خود را گاه به صورت حیوانی ی خدا   ، ن ی نخست 

نیمه    - صورت نیمه انسانی ان را به  ی ز خدا ی نام دارد. گاه ن   seriomorphism  ادیان این تلقی 

م ی ترس حیوانی   به  کرده ی م  نیز  تلقی  این  که  است.    therianthropismاند   Zwi) موسوم 

Werblowsky, 1987, vol.1, p.317 )   ر خدا مانند انسان است و عده ی تر آن، تصو اما صورت معمول  

پ  از  اد ی اندکی  چن ی روان  بزرگ،  تصور ی ان  داشته   ی ن  خدا  تار از  در  مثلًا  اند ی اند.  شه  ی خ 
 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1. Anthropomorphism 



 

 |    گوناگون از خداوند ی هامنظر انگاره  از ىوح نییدرباره تب ىآمل ی جواد الله ت یآ دگاهید لیتحل

 

۱۰۵ 

 
ویژه در قرون  م که به ی ا »مجسمه« را سراغ دار ی تحت عنوان »مشبهه«    ی ، گروه ی اسلام 

الهی را مانند انسان دارای جسم و اندام  زیسته نخست هجری می  آنان اساساً ذات  اند. 

دارند. شاید بتوان    ی ن تصور ی ی صفات و افعال الهی نیز چن دانند و بنابراین در مرتبه می 

آمده    ی ث ی ات مربوط به خدا و صفات و افعال او که در منابع حد ی گفت بخش زیادی از روا 

نقل    وهب بن منبه و از معصوم نقل نشده مبتنی بر همین اندیشه است. مثلًا سیوطی از  

کند که خدا عرش و کرسی را از نور خود آفرید و عرش به کرسی چسبیده است و  می 

و آب وجود    اند و دور عرش چهار نهر از نور، آتش، برف سفید فرشتگان درون کرسی 

ن  ی او همچن   ( 297، ص 3ج ق،  1404،  ی وط ی )س هاست.  هایی به تعداد زبان انسان دارد و دارای زبان 

ها مراد  کند که طبق آن چند روایت نقل می   ( 42)قلم،  ...«  یوْمَ یکشَفُ عَنْ ساقٍ در تفسیر آیه » 

 ( 254، ص 6ج ق،  1404،  ی وط ی )س کند.  از ساق، پای خداست که در قیامت آن را بر آدمیان آشکار می 

  1های تجسیم، سخنی است که شهرستانی از داوود جواربییکی از مشهورترین نمونه 

گفت: »اعفونی عن الفرج و  کند. او در مورد نسبت اندام و اعضا به خدا چنین می نقل می 

کرد که خدا جسم و خون و گوشت و  اللحیة و اسألونی عما وراء ذلک« او تصریح می 

جوارح و اعضایی چون دست، پا، سر، زبان، چشم و گوش دارد و البته با این حال او  

ها و خونی نه مانند  دارای جسمی نه مانند سایر اجسام و گوشتی نه مانند سایر گوشت 

هایش  ها و... است. داوود افزوده است که خدا موی سیاهی آویخته تا گوش سایر خون 

   ( 84، ص 1، ج 1421،  ی )شهرستان دارد و موی او مجعد است.  

 ی ه معنویتشب. 1.1.2

صورت  تشب افته ی ی تعال   ی اما  از  انگاره ی تر  اد   ی ا ه،  مطالعات  در  را  آن  که  ان  ی است 

anthropopathism   ی ه معنو ی تشب مراد از    « معنا کرد. ی ه معنو ی توان آن را »تشب ی خوانند و م ی م  

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

شناساند: »رأس فی الرفض و  نسب کامل و شرح حال او را در منابع نیافتم. ذهبی در میزان الاعتدال او را چنین می  .1
 ( 23، ص 2ق، ج1382کند. )نک: ذهبی،  التجسیم« و سپس گزارشی در تشنیع او نقل می
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 Zwi)   مانند محبت، نفرت، آرزو، خشم و... به خداست.   ی احساسات انسان دادن  نسبت  

Werblowsky, 1987, vol.1, p.317 ) 

تفاوت ماهیت و نقش    ۀ اند دربار کرده کسانی که این دو گونه از تشبیه را از هم متمایز  

به همین تفکیک گفته شده است که    ( Hamori, 2008, p.27) اند.  ها سخنی نگفته آن  با توجه 

دن، حرف  ی مانند دست، چشم، د   ی اند تا الفاظ ده ی ر کتاب مقدس گاه کوش ی هرچند در تفس 

تأو  را  و...  ا ی زدن  اما  کنند،  پالا ی ل  معنو ی ن  تشبیه  مورد  در  ن   ی ش   Zwi) ست.  ی ممکن 

Werblowsky, 1987, vol.1, p.318 )   توان  ی اند الفاظی مانند دیدن و شنیدن خدا را م ز گفته ی گاه ن

توان واقعاً گفت  ی را م ی استعاره دانست؛ اما نسبت دادن علم و عشق به خدا چنین نیست؛ ز 

 ( Richard, 2003, vol.1. p.512) که انسان، اما متفاوت با او.  که خدا عاشق است چنان 

 از خدا  1وار. انگاره شخص 1.2

وار  د با نام انگاره شخص ی است که در دوران جد  ی ا گر از خدا، انگاره ی ج د ی ار را ی بس   ی تلق 

  ی ار است. برا ی سخن بس   ی ه معنو ی از تشب   ی ن تلق ی ز ا ی از خدا نام گرفته است. درباره تما 

  ی دارا   ی اند موجود واژه »شخص« روشن شود. گفته   ی د معنا ی ز، با ی ن تما ی روشن شدن ا 

اء باشد و فعل از او سر  ی ر اش ی ار و ارتباط با سا ی ت، اخت ی هو   ی است که دارا   ی شخص   ی ژگ ی و 

 ت است.  ی ز از مختصات مهم داشتن شخص ی ن   ی داشتن آگاه   ( Panikkar, 1987, vol.4, p.274) بزند. 

ست؟  ی ن  ی ه معنو ی وار از خدا همان تشب شخص  ی ا تلق ی ن است که آ ی اما پرسش مهم ا 

تشبیه در    یی وار از خدا متأثر از تشبیه است و رسوب نها معتقدند که تلقی شخص   ی کسان 

موجود ی ن ی د   ی خداباور  چونان  خدا  تصور  نت شخص   ی ،  را  م ی وار   Zwi) دهد.  ی جه 

Werblowsky, 1987, vol.1, p.317 )   وار چونان  شخص  ی توان گفت که خدا ی گر م ی د  ی اما از سو

و برتر    ی شود که متعال ها اندیشیده می ر موجودات و متفاوت با آن ی ز از سا ی متما   ی موجود 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1. Personal 
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که خود را بر انسان    ی ژه هنگام ی و ان، به ی وار در اد شخص   ی ، خدا ی از آنان است. وانگه 

و شکوه و    ی ه و تعال ی د بر تنز ی و با تأک   ی سلب   ی با زبان   ی ار ی کند، در موارد بس ی آشکار م 

  ی بت و نوع ی اش با انسان توأم با جلال و ه شود. حضور او و مواجهه ی جلال او وصف م 

از جهان و انسان    ی کلًا متفاوت و متعال   ی از درك موجود   ی است که ناش   ی ز ی انگ خوف 

ق که خدا تنها با وصف »هستم آن که  ی با خداوند در عهد عت   ی نخست موس   ۀ است. مواجه 

  ی ها م که از نگاه ی ن ی ب ی ن م ی است. بنابرا   ی ا ن مواجهه ی چن   ۀ شناساند نمون ی هستم« خود را م 

  ی تواند هم نوع ی وار م شخص   ی گوناگون، خدا   ی اندازها متفاوت و با در نظر داشتن چشم 

 ر شود.  ی فراتر از آن تصو   ی ا و هم مرتبه   ی ه معنو ی از تشب 

 1ی ات سلب یا الهیه ی. تنز1.3

عمدتاً    ی ن تلق ی قبل درباره خداست. ا   ی ها تر از انگاره پالوده   ی ا انگاره ه،  ی ا تنز ی   ی ات سلب ی اله 

ا  ی ه  ی تر است. تنز ج ی دانان متأثر از فلسفه و عرفان را ی ز اله ی لسوفان و عارفان و ن ی ان ف ی در م 

دگان او در  ی ان خدا و آفر ی شباهت م   ی ساده و خام، عبارت از نف   ی ف ی در تعر   ی ات سلب ی اله 

دگانش در مرتبه  ی ان او و آفر ی م   ی از سنخ ارتباطات بشر   ی ارتباط   ی مرتبه ذات و صفات و نف 

 م: ی ز کن ی را از هم متما   ی ات سلب ی م سه گونه اله ی رسد بتوان ی افعال است. اما به نظر م 

 ى ه فلسفیا تنز ی. سلب 1.3.1

با    ی شه فلسف ی وند اند ی باشد. پ   ی ات سلب ی ن نوع از اله ی تر ع ی ، شا ی ه فلسف ی ا تنز ی د سلب  ی شا 

گرفت. این سخن    ی توان پ ی ونان باستان م ی در    ی عه تفکر فلسف ی را در طل   ی ات سلب ی اله 

 ( بسیار    ۵۷۰- ۴۷۵گزنوفانس  فلسفه  تاریخ  در  باستان  یونان  نخست  فلاسفه  از  پ.م( 

می  دست  شیران  یا  اسبان  گاوان،  »اگر  که  دارد  می شهرت  یا  با  داشتند  توانستند 

انسان دست  که  دهند  انجام  را  کارهایی  و  بکشند  نقشی  می هایشان  اسبان  ها  کنند، 
 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1. Negative Theology 
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کردند و بدن آنان را مانند  های خدایان را مانند اسبان و گاوان مانند گاوان ترسیم می شکل 

 ( Krik & others, 1991, p.169) ساختند.«  هایی که خودشان دارند می بدن 

اله  او،  از  افلاطون ی پس  ارسطو   ی ات  تاث ی ن   یی و  وجود  با  گاه ی ز  اساط ی وب ر  از  ر  ی گاه 

ت قرون  ی ح ی ات مس ی در اله   ی دارد. صبغه سلب   ی سلب   یی وبو ، عمدتاً رنگ ی ونان ی وار  انسان 

 از از گفتگوست.  ی ن ی ز ب ی لسوفان مسلمان ن ی ات ف ی ز اله ی و ن   ی وسط 

نمونه ی خام    ی ان ی ب  اله ا  از  سلب ی وار  م   ی فلسف   ی ات  چن ی را  تقر ی توان  خدا  ی ن  کرد:  ر 

م بودن جهان  ی ان چون به قد ی ونان ی از جهان است.    1ی و متعال   ی در رأس هرم هست   ی موجود 

  ی م، او نسبت ی دانستند؛ اما اگر خدا را خالق هم بدان ی اعتقاد داشتند، خدا را خالق جهان نم 

ن  ی د بهتر ی کند. شا ی نم   ی دگان خود ندارد و به جهان و به تبع آن به انسان، توجه ی با آفر 

خدای ارسطو  ك« باشد.  ی ز ی ان ارسطو در کتاب »متاف ی لسوفان، ب ی ف   ی سلب   ی ر از خدا ی تصو 

فعلی از او    و   آفریند می   جهان حرکت شوق در    جاد ی تنها از راه ا محرکی نامتحرك است که  

اندیشد و بنابراین، خدا به تعبیر مشهور  او تنها به خود می   ( 399- 401،  1385)ارسطو،  زند.  سر نمی 

   ( 409،  1385)ارسطو،  ارسطو »فکر فکر« است.  

ك  ی ار نزد ی بس  ی ا ن انگاره ی ز به چن ی لسوفان مسلمان از خدا ن ی ر ف ی رسد تصو ی به نظر م 

است. مراد آن نیست که موضع فیلسوفان مسلمان، الهیات سلبی به معنای نفی صفات و  

افعال از خداست؛ بلکه مراد آن است که از نگاه آنان، خدا ویژگیهای انسانی ندارد و در  

توان به دو شاهد  ی ن مدعا م ی د ا یی کند. در تا نتیجه به غیر خود هم التفات و توجهی نمی 

 ر توجه کرد: ی ز 

کند  کند که موجود عالی بخاطر موجود سافل چیزی را طلب نمی ابن سینا تصریح می 

ن  ی ملاصدرا هم در آثار خود بارها به ا   ( 297، 1381نا،  ی س )ابن و به موجود سافل التفاتی ندارد.  

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1. Transcendent 
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۱۰۹ 

 
ن، غرض  ی بنابرا   و...(   275،  2، ج 1366؛  623،  1360؛  116،  9؛ ج 403،  6، ج 1368)صدرا،  کند.  ی نکته اشاره م 

 ز خود اوست، نه مخلوقات و از جمله انسان.  ی خدا از افعالش ن 

ن  ی ز از هم ی ات را ن ی در عالم اسلام درباره علم خدا به جزئ   ی ن نزاع مشهور فلسف ی همچن 

ات علم ندارد  ی نا معتقد است که خدا به جزئ ی س ست. برای نمونه، ابن ی توان نگر ی ه م ی زوا 

 ( 14ق،  1404سینا،  )ابن « است.  ی وجه الکل   ی ر او »عل ی ات به تعب ی و علم او به جزئ 

 اول  یبه معنا ىه عرفانیا تنز یلب . س1.3.2

عارفانه در    ی ات سلب ی توان نشان داد. اله ی را نزد عارفان م   ی ات سلب ی گر از اله ی د   ی ر ی تقر 

وجهه ی ا  هم  معنا  جهت   ی ا ن  هم  و  جهت  معرفت   ی وجودشناسانه  از  دارد.  شناسانه 

ن،  ی توان نسبت داد. فلوط ی به او نم   ی چ وصف ی است که ه   ی وجودشناسانه، خدا موجود 

خواند و  ی لسوفانه، خدا را با نام »واحد« م ی شتر صبغه عارفانه دارد تا ف ی که تأملات او ب 

صورت    ی دارا   ی را هست ی توان دانست؛ »ز ی ز نم ی ن   ی هست   ی دارا   ی د »واحد« را حت ی گو ی م 

او تصریح    ( 1082،  1366،  2ن، ج ی فلوط ) از صورت است.«    ی که »او« عار   ی است در حال   ی هست 

کند که وجود برین باید برتر از هستی و در فراسوی هستی و برتر از عقل و در فراسوی  می 

باشد.   ج ی فلوط ) عقل  می   ( 718ص ،  1366،  2ن،  دیگر  جایی  در  دربار فلوطین  حتی    ۀ گوید  »او« 

توان گفت »است«؛ زیرا به آن نیاز ندارد. حتی این سخن که »او نیک است« ربطی به  نمی 

»است« درباره  دارد که  ربط  با چیزی  بلکه  ندارد،  ،  1366،  2ن، ج ی فلوط ) اش صادق است.  او 

خود    ۀ اندیشد و نیازی به اندیشیدن دربار فلوطین او حتی به خود هم نمی   ۀ به گفت   ( 1035ص 

ن، در نقابل با »فکر فکر« ارسطو، تفاوت  ی ن سخن فلوط ی ا  ( 1036ص ، 1366، 2ن، ج ی فلوط ) ندارد.  

 سازد.  ی ان م ی و عرفان را خوب نما   در فلسفه   ی سلب   ی تلق 

گوید خداوند فراتر از نام  ز می ی ، ن ی م( عارف بزرگ آلمان ۱۲۶۰- ۱۳۲۸ستر اکهارت ) ی ما 

محض،    ۀ او یارای سخن گفتن ندارد. او موجود یگان   ۀ است؛ او وحدتی است که کسی دربار 
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نامرکب و تابناکی است که از هر ثنویتی جداست و در این موجود یگانه است که ما باید  

چیز.   هیچ  به  چیزی  از  شویم،  غرق  همیشه  گفت   ( Harmless, 2008, p.119) برای  اکهارت،    ۀ به 

دگاه اکهارت واحد  ی از د   ( Harmless, 2008, p.237) خداوند سخنی است که به زبان نیامده است.  

او همچنین معتقد بوده است خداوند که    ( 175ص ،  1367،  س ی )است فرد نه اعراض دارد، نه احوال.  

ذات،    ۀ ر او »پدر« در مرتب ی بدون تشخص است. به تعب   ی افته است ذات واجب ی تولد نا   ی ذات 

 ( 176ص ،  1367،  س ی )است ست.  ی پدر ن   ی را فرو گذاشته است و در آن مرتبه حت   ی پدر 

ا  ی ب الذات  ی و شاگردان مکتب او از مرتبه غ   ی عرب ابن ز  ی عالم اسلام ن   ی در سنت عرفان 

،  ی عرب ابن   ی ن ی ب ند. در جهان ی گو ی »عنقاء مغرب« سخن م   ی ر استعار ی ا تعب ی وب  ی الغ ب ی غ 

 شود.  ی ن مرتبه آغاز م ی همه پس از ا   ی ظهورات اله 

، درباره خدا  ی عرفان   ی ها ز از نگاه عارفان در اغلب سنت ی شناسانه ن از جهت معرفت 

از دیدگاه فلوطین، حتی اگر او را به نام »واحد« نیز بخوانیم سخن  د سکوت کرد.  ی تنها با 

،  2ن، ج ی فلوط ) ایم؛ زیرا نه مفهومی از او و نه دانشی برای شناخت او هست.  نادرستی گفته 

گوید: »اکنون گوش فرا دارید:  ز در یکی از مواعظ خود چنین می ی اکهارت ن   ( 715ص ، 1366

بی  نمی خداوند  هیچ کس  زیرا  است؛  دربار نام  بداند... پس    ۀ تواند  یا  بگوید  چیزی  او 

گویی  او سخن می   ۀ خداوند سخن مگو؛ زیرا هنگامی که دربار   ۀ خاموش باش و دربار 

 ( Harmless, 2008, p.119) شوی.«  مرتکب دروغ و گناه می 

عرفان  سنت  ن   ی در  اسلام  ذات  ی در  مرتبه  در  حق  عربی،  ابن  مکتب  در  ویژه  به  ز، 

و شارحان او استناد   ی عرب از ابن   ی توان به سخنان متعدد ی ن باره م ی ست. در ا ی ن   ی شناختن 

ف  ی را علم به خدا از جهت ارتباط او با عالم تعر   ی عرفان نظر   ی نمونه، فنار   ی کرد. برا 

ن  ی رند. در ا ی ز در آن متح ی عارفان کامل ن   ی را معرفت ذات محال است و حت ی کند؛ ز ی م 

که به ذات    ی ن صورت عبارت ی ست؛ در ا ی هم ممکن ن   ی ا وهم ی   ی چ اشاره عقل ی مرتبه، ه 

 ( 141،  2010،  ی )فنار بماند.    ی ا احوال آن باق ی بحث از ذات    ی برگردد وجود ندارد تا جا 
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 دوم:  یبه معنا ىه عرفانیا تنز ی. سلب 1.3.3

ه  ی ا تنز ی گر از سلب  ی د   ی ا م از گونه ی توان ی نخست، م   ی به معنا   ی ه عرفان ی پس از سلب و تنز 

خدا    ی و ناشناختن   ی ناشدن پس از مرتبه وصف   ی ا م که در مرتبه یی ز سخن بگو ی ن   ی عرفان 

م  ا ی گ ی قرار  م ی رد. در  مرتبه، خدا ظهور  تعب ی ن  به  اش ی ن ی ر فلوط ی کند و  او صادر  ی ،  از  اء 

ن  ی آمیز از نظریه وحدت وجود، در ا شوند؛ اما خدا، دست کم در تقریری خام یا اغراق ی م 

ات  ی خ فلسفه، عرفان و اله ی است که در تار   ی دگاه ی ن همان د ی از خلق ندارد. ا   ی ز ی مقام تما 

 افته است.  ی شهرت    1سم« ی تئ ا »پان ی «، »وحدت وجود«  یی خدا به »همه 

م، در  ی ك بنگر ی ست؟ اگر ن ی چ   ی ات سلب ی ا وحدت وجود با اله ی   یی خدا اما نسبت همه 

سم و  ی سم و تائوئ ی هندوئ  ی شرق   ی ها ن یی از خدا، چه در آ   ی وحدت وجود   ی هر گونه تلق 

ان دارد،  ی ا در کل جهان سر ی که با جهان وحدت    ی گر، وجود ی د   ی عرفان   ی ها چه در سنت 

و چ ی ه  وصف  او   2ندارد.   ی ا ژه ی گونه  آن،  بر  ه   / علاوه  نمود شخص ی آن  ندارد،    ی وار چ 

آن انتظار داشت به    / ا از او ی آن را مورد خطاب قرار داد    / آن اشاره کرد، او   / توان به او ی نم 

ت  ی اهم   ی ن وح یی ن نکته در تب ی ا او را مورد خطاب قرار دهد. توجه به ا ی انسان توجه کند  

 م گفت.  ی دارد که در بخش بعد درباره آن سخن خواه   ی فراوان 

گوناگون از خدا، نوبت آن    ی ها ف انگاره ی شاخص در ط   ی ها پس از گزارش نقطه 

  ی گوناگون از وح   ی ها ن یی دارند و تب   ی چه نسبت   ی ن وح یی ها با تب ن انگاره ی م ا ی ن ی است که بب 

 اند.  رفته ی گوناگون از خدا اثر پذ   ی ها چگونه از انگاره 

 گوناگون از خدا   ی ها با انگاره   ی ن وح یی نسبت تب   ی اب ی ارز   - 2

انگاره تشب  را گزارش    ی ات سلب ی اله   ی وار و خدا شخص   ی ه، خدا ی در بخش قبل، سه 

دارد. اما در    ی ده وح ی ن ما از پد یی تب   ی با چگونگ   ی ک ی ما از خدا نسبت نزد   ی م. تلق ی کرد 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1. Pantheism 

 گیرد، نه در مراتب بعد. البته نفی نسبت ویژه در عرفان اسلامی در مرتبه غیب الغیوب صورت می .2
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 م. ی اشاره کن   ی سته است به نکته مهم ی ن نسبت، شا ی ا   ی ش از بررس ی ابتدا و پ 

 م: ی د به هر دو توجه داشته باش ی م که با ی ، ما با دو مساله مهم مواجه ی ن وح یی در هر گونه تب 

ن مطرح  ی است. طبق آنچه در مباحث فلسفه د   ی ن وح یی ت تب ی مساله نخست، معقول   - ۱

  ی برا   ی ن یی ن تب ی ن معنا که چن ی ست به ا ی ن   ی ت حداکثر ی ت، عقلان ی شود، مراد ما از معقول ی م 

ن معنا که  ی است به ا   ی ت حداقل ی داشته باشد؛ بلکه مراد، عقلان   ی کنندگ همه امکان قانع 

 باشد.    1ن، دست کم برای خود شخص »موجه« یی ن تب ی دفاع از ا 

د بتواند شواهد را  ی با   ی گر ی ن د یی مانند هر تب   ی ن وح یی مساله دوم آن است که تب   - ۲

ت آن مطالب  ی ف ی و ک   ی ات، درباره وح ی ، از جمله در قرآن و روا ی ن ی پوشش دهد. در متون د 

هر قدر    ی ن وح یی نقل شده است. منظور از پوشش دادن شواهد آن است که تب   ی فراوان 

رد  ی ها را دربربگ کم اغلب آن ا دست ی داشته باشد و همه    ی شتر ی ن متون تناسب ب ی بتواند با ا 

 تر خواهد بود.  ح دهد، موفق ی و توض 

شا  ا ی اکنون  است  ا ی سته  از  را  انگاره  سه  ارز ی ن  منظر  انگاره ی کن   ی اب ی ن  اگر    ی ها م. 

انه راه به  ی شود و در م ی ه آغاز م ی م که از تشب ی ر ی درنظر بگ   ی ف ی گوناگون از خدا را چونان ط 

ت آن  ی از چند روا  ی ک ی در  ی ات سلب ی ان، به اله ی رسد و در پا ی وار م شخص  ی انگاره خدا 

ه حرکت  ی ف سلب و تنز ی ه به طرف ط ی ف تشب ی رسد هرچه از ط ی شود، به نظر م ی ختم م 

شود. به  ی تر و با توجه به نکته دوم دشوارتر م با توجه به نکته اول آسان   ی ن وح یی م، تب ی کن 

د  تب ی عبارت  وح یی گر،  ط   ی ن  تشب ی در  معقول ی ف  آزمون  از  ب ی ه،  سربلند  چندان  رون  ی ت 

است که    ی ن در حال ی دارد. ا   ی شتر ی تناسب ب   ی ن ی د، اما در عوض با ظواهر متون د ی آ ی نم 

  ی ن ی از ظواهر متون د   ی ار ی تر است، اما با بس ه، معقول ی ف سلب و تنز ی در ط   ی ن وح یی تب 

 د.  ی نظر آ ممکن است ناسازگار به 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1. Justified 
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ا  شا ی در  باره  است  ی ن  ب سته  دقت  با  را  تصو ی بکاو   ی شتر ی مساله  چونان  ی م.  خدا  ر 

ده، به احوال انسان توجه دارد )و  ی وار که جهان و از جمله انسان را آفر انسان   ی موجود 

انسان  مقدار  بر  هم  باز  تشب ی   ی وارگ اگر  ب ی ا  با یی فزا ی ه  بگو ی م  دلسوز یی د  بشر  حال  به    ی م 

بر اساس نکته دوم،   ی ن وح یی ر تب ی ن کرده، مس ی تدو  ی ا سعادت او برنامه  ی کند( و برا ی م 

ر باز هم هموارتر خواهد  ی ن مس ی کند. ا ی ار هموارتر م ی ، را بس ی ن ی تناسب با متون د   ی عن ی 

سعادت انسان    ی د و برنامه خود برا ی گو ی ن باشد که خدا سخن هم م ی ما ا   ی شد اگر تلق 

با الگو    ی ن از وح یی ن تب ی کند. ا ی ها نازل م ن انسان ی ده از ب ی برگز   ی را در قالب الفاظ بر انسان 

 دارد.   ی شتر ی آن، تناسب ب   ی ظاهر   ی ا »تنزل« به معنا ی دواژه »نزول«  ی ا کل ی 

فراتر از جهان و انسان و از   ی ن باشد که خدا از جهت وجود ی ما ا   ی در برابر، اگر تلق 

را عمدتاً به سلوك و معرفت    ی ن صورت وح ی هم فراتر از درك ماست، در ا   ی جهت معرفت 

  ی ها ن یی م داد. آنچه عملًا در اغلب تب ی امبر نسبت خواه ی به نام پ   ی ا ده ی خود انسان برگز 

  ی ها، انسان ن یی ن گونه تب ی ن است. در ا ی اتفاق افتاده است، هم   ی لسوفانه و عارفانه از وح ی ف 

العاده از پشت  خارق   ی از درک   ی خود به مراتب   ی ها اضت ی ها و ر امبر در اثر عبادت ی به نام پ 

ن صورت، تفاوت او  ی ست. در ا ی گران قابل حصول ن ی د   ی ابد که برا ی ی پرده جهان دست م 

ز قائل است که  ی ن   ی ت ی خود مأمور   ی ، برا ی با عارفان در آن است که از جانب چنان جهان 

«  ی »ترق دواژه  ی ا کل ی با الگو    ی ن از وح یی ن تب ی ها هم ابلاغ کند. ا ر انسان ی ن معرفت را به سا ی ا 

 دارد.   ی شتر ی ا »صعود« تناسب ب ی 

ت  ی و روا   ی ت فلسف ی از خدا نه تنها در روا   ی د آن است که انگاره سلب ی سته تأک ی نکته شا 

تناسب ندارد.    ی وار از وح ن انسان یی ز با تب ی ن   ی ت دوم عرفان ی ، بلکه در روا ی نخست عرفان 

اء  ی است که با همه اش   یی ز، خدا ی آم وار و مبالغه خام، نمونه   ی ت ی وحدت وجود در روا   ی خدا 

خاص رابطه    ی ز و مستقل ندارد تا بتواند با انسان ی ، متما ی متعال   ی دارد و وجود   ی همراه 

ن معاصر  ی ج در فلسفه د ی ام خود را به او منتقل سازد. طبق اصطلاحات را ی برقرار کند و پ 
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،  ی سلب ات  ی ت نخست از اله ی دو روا   1یی استعلا   ی ، در برابر تلق ی غرب   / ی ح ی ات مس ی ا اله ی 

است که    2ماندگار ا درون ی افته  ی حلول   ی بر درك خدا چونان موجود   ی ت سوم مبتن ی روا 

ا ی ا تما ی ت  ی فاقد شخص  نکه در  ی ن ا یی ز تب ی ن   ی ن تلق ی ز از انسان و جهان است. پس طبق 

ار  ی ام خود را در اخت ی کند و پ ی خاص ارتباط برقرار م   ی ، چگونه خدا با انسان ی ده وح ی پد 

 نهد دشوار است.  ی او م 

ت(  ی )در هر سه روا   ی از وح   ی ات سلب ی بر اله   ی ر مبتن ی رسد تصو ی در هر حال، به نظر م 

رسد.  ی اب به نظر نم ی کند، اما در برآورده کردن نکته دوم چندان کام ی نکته اول را برآورده م 

  ی دارد، اما در آزمون سازگار   ی شتر ی ت ب ی جذاب   ی ن از جهت عقلان یی ن تب ی گر، ا ی به عبارت د 

 د.  ی آ ی رون نم ی چندان سربلند ب   ی ن ی با ظواهر متون د 

به دست داد که هم معقول باشد و هم با شواهد    ی از وح   ی ن یی ن اساس، اگر بتوان تب ی بر ا 

ا ی و جزئ   ی وح   ی درباره چگونگ   ی ن ی بر متون د   ی مبتن  ن  ی ات آن تناسب داشته باشد، در 

ادعا کن ی توان ی صورت م  م. روشن است که  ی ا عرضه کرده   ی از وح   ی ن موفق یی م که تب ی م 

 نخواهد بود.    ی ا گفته را برآورد کار ساده ش ی که همزمان هر دو شرط پ   ی ن یی ن تب ی چن 

ح  ی ن منظر بهتر قابل توض ی از ا   ی درباره وح   ی آمل   ی الله جواد ت ی رسد تأملات آ ی به نظر م 

 د.  ی ن ادعا به شمار آ ی د ا یی در تأ   ی مناسب د شواهد  ی د، شا ی م د ی باشد. آنچه در قسمت بعد خواه 

 ی از منظر خداشناس   ی ن وح یی در تب   ی آمل   ی الله جواد تی دگاه آ ی د   - 3

ات  ی موده شده در اله ی هموار و پ   ی ر ی از منظر آنچه در بالا گذشت، مس   ی ن وح یی بحث در تب   ی برا 

  ی عرب چون ملاصدرا و ابن   ی دن سخنان بزرگان ی م با کاو ی ن رو، ناچار ی وجود ندارد. از ا   ی اسلام 

 اند.  م کرده ی ترس   ی ان ی قاً چگونه و با چه ب ی ر را دق ی ن مس ی م آنان ا ی ن ی و شاگردان و شارحان آنان، بب 
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1. Transcendent 

2. Immanent 



 

 |    گوناگون از خداوند ی هامنظر انگاره  از ىوح نییدرباره تب ىآمل ی جواد الله ت یآ دگاهید لیتحل

 

۱۱۵ 

 
ش از  ی ب   ی آمل   ی الله جواد ت ی رسد در سخنان و آثار آ ی ن بزرگان، به نظر م ی ان ا ی از م 

د  ی خواهم کوش ر کمك کند. در ادامه،  ی ن مس ی م ا ی شود که به ترس ی افت م ی   ی گران موارد ی د 

سته است  ی ن منظور، شا ی ل کنم. به ا ی انداز تحل ن چشم ی شان را از هم ی از سخنان ا   ی برخ 

 شان در چند بند گزارش شود.  ی ا   ی ها دگاه ی د 

 یوح  یهین تنزیی. مخالفت با تب3.1

خام    ی ر ی کم در تقر ، دست ی از وح   ی ه ی ن تنز یی بر اساس آنچه در بخش قبل گذشت، تب   

  ی مبتن   ی ابتکار عمل خدا در وح   ی جه نف ی التفات خدا به انسان و در نت   ی ز، بر نف ی آم و اغراق 

  ی ا د، برنامه ی گو ی ندارد و سخن هم نم   ی که به کار جهان و انسان التفات   یی خواهد بود. خدا 

چ  ی ز با ه ی ژه ن ی و   ی ا جه، رابطه ی ت و سعادت انسان نخواهد داشت و در نت ی هدا   ی هم برا 

،  ی م داشت جز آن که به نحو ی نخواه   ی ا ن صورت، چاره ی برقرار نخواهد کرد. در ا   ی بشر 

 م. ی بدان   ی م و او را مبتکر و مبدع وح ی امبر نسبت ده ی را به خود پ   ی وح 

تب ی با چن   یی از سو   ی آمل   ی الله جواد ت ی آ  آرمان یی ن  مبتن   ی ن  تنز   ی و خام  و  ه  ی بر سلب 

را به شخص    ی ن آن خواهد بود که وح یی ن تب ی جه ا ی م، نت ی ندارد. چنانکه گفت   ی گونه همدل چ ی ه 

در حق است و از   ی امبر فان ی کند که پ ی ن نکته اشاره م ی شان بارها به ا ی م. ا ی امبر نسبت ده ی پ 

  ی ها ن نکته در بخش ی نمونه، ا   ی از خود داشته باشد. برا   ی ندارد تا اثر و ثمر   ی خود استقلال 

  ی ک ی شود. مثلا در  ی و نبوت« بارها و با عبارات گوناگون تکرار م   ی کتاب »وح   ۲۷و    ۲۶،  ۲۴

کند؛  ی جاد نم ی د و ا ی را تول   ی ز ی هرگز چ   ی د: »انسان فان ی گو ی ن م ی شان چن ی ن موارد، ا ی از ا 

  ی اله   ی در اسما   ی که فان   ی امبر ی پ   ی را اقتضا ی کند؛ ز ی را هم وضع نم   ی ز ی همان گونه که چ 

 ( 186،  1388)جوادی آملی،  ...«  ی امر   ی حا ی و ا   جاد ی است، نه ا   ی آور ام ی است همان پ 

ن شده است که مراتب  یی ن تب ی امبر چن ی به شخص پ   ی گر، گاه انتساب وح ی د   ی از سو 

پ  پا   ی امبر وح ی بالاتر وجود  مراتب  به  م ن یی را  ا ی تر  ا ی رساند.  در  ن ی شان  باره  چن ی ن  ن  ی ز 
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د: »چنین نیست که... بخشی از مراحل عالی وجود پیامبر مطلب را به مرحله نازل  ی گو ی م 

کننده  او القا کرده باشد... بلکه او فقط گیرنده خوبی است؛ وگرنه سازنده، گوینده و تنظیم 

می  فقط  حضرت  آن  و  است  سبحان  خدای  تنها  و  تنها  می قرآن  تحویل  گیرد،  شنود، 

 ( 46،  62، ج 1401،  ی آمل   ی )جواد کند.«  فهمد و باور و منتشر می می 

نه به    شود ی سخن خدا به متبوع که خداست استناد داده م   شان ی به گفته ا از همین رو،  

مراد نقش    ، شود ی نسبت داده م   امبر ی پ   ا ی به فرشته    ی وح   یی که تابع است و اگر در جا   امبر ی پ 

خداست جز    امبر ی رسول از آن جهت که پ   را ی ز   ؛ است   ی وح   افت ی او از جهت رسالت و در 

 ( 162،  1388)جوادی آملی،  کند.    جاد ی ا   ی از خود کلام   نکه ی نه ا   ، د ی گو ی به کلام فرستنده سخن نم 

  سه ی مقا با این حال، گیرندگی صرف پیامبر باید درست فهمیده شود. به گفته ایشان،  

ابزار   امبر ی پ  راد   ی با  ن   و ی مانند  معارف   ل ی گونه وسا   ن ای   را ی ز   ؛ ست ی درست  انتقال    ی به  که 

گونه معارف آگاه    ن ی به ا   امبر ی اما پ   ؛ ندارند و فقط حامل صوت هستند   ی آگاه   دهند ی م 

  ی جاد ی ا   ی شان، وح ی ر ا ی به تعب   ( 162،  1388)جوادی آملی،    . دهد ی م   م ی تعل   گران ی است و آنها را به د 

 ( 164،  1388)جوادی آملی،  دارد.    ی محمد   ی و اظهار   ی اله 

 ی وح یهی ن تشبییبا تبمخالفت . 3.2

ز  ی آم ان خام و اغراق ی ن در ب یی ن تب ی قرار دارد. ا   ی ه ی ن تشب یی ، تب ی وح   ی ه ی ن تنز یی برابر تب در    

سوزاند. او مانند بشر  ی دارد و به حال بشر دل م  ی انسان   ی ن است که خدا احوال ی خود چن 

ند، با انسان  ی گو ی ها با هم سخن م تواند همان گونه که خود انسان ی د و م ی گو ی سخن م 

و    ی جسمان   ی ا با واسطه فرشته )که او هم موجود ی ماً و  ی ا مستق ی ن  ی بنابرا د.  ی سخن بگو 

ت انسان است، به  ی محسوس است(، سخن خود را که عبارت از برنامه سعادت و هدا 

ن  ی کند. ا ی ام ندارد، منتقل م ی ن پ ی افت ا ی در در   ی گونه ابتکار و نقش چ ی ده که ه ی برگز   ی بشر 

ن  ی م که به ا ی داشته باش   یی ها ن یی است و ممکن است تب   ی ن یی ن تب ی ز از چن ی آم اغراق   ی ان ی البته ب 

 نداشته باشند.   ی ه ی غلظت، رنگ تشب 
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شان با شق  ی موافقت ا   ی ، به معنا ی وح   ی ه ی ن تنز یی با تب   ی آمل   ی الله جواد ت ی مخالفت آ 

سوره    ۵۱ه  ی ل آ ی شان در ذ ی ست. ا ی ن صورت خام، ن ی ، آن هم در ا ی ه ی ن تشب یی تب   ی عن ی گر،  ی د 

ن که دهان  ی کند، نه ا ی جاد م ی کند که خدا کلمات را ا ی ح م ی ، تصر ی درباره کلام اله   ی شور 

 ( 578، ص 71، ج 1402)جوادی آملی،  را بتوان به او نسبت داد.    ی و فك و زبان و دندان 

ا ی بر هم  ك  ی نزد   ی وح   ی ه ی ن تشب یی را هم که به تب   ی ل فخر راز ی شان تحل ی ن اساس، 

، مراد از نزول وحی این است که جبرئیل در آسمان  ی رد. به گفته فخر راز ی پذ ی است نم 

کند که  رساند. او این سوال را طرح می شنود و سپس آن را به پیامبر می سخن خدا را می 

دهد که  نظریه کلام نفسی اشاعره چگونه با الفاظ وحی سازگار است و سپس پاسخ می 

الفاظ وحی ممکن است از راه خلق قدرت شنوایی در جبرئیل یا خلق کتابت الفاظ در  

لوح محفوظ و خواندن و حفظ جبرئیل یا خلق اصوات مخصوص برای او صورت گیرد.  

   ( 277، ص 2، ج 1420)فخر رازی،  

الله جوادی آملی پس از نقل بخشی از این سخنان فخر رازی، آن را »عقلی و الهی  آیت 

پندارد  افزاید که فخر رازی می داند و می سخن گفتن، ولی نقلی و انسانی فکر کردن« می 

رساند، در حالی که به  دهند به پیامبر می جبرئیل قاصد وحی است و پیامی را که به او می 

گفته ایشان »ظهور و کلام حق هم میان خدا و جبرئیل هست، هم در محدوده جبرئیل،  

هم میان جبرئیل و گیرنده، هم در محدوده خود گیرنده و قلب مطهر رسول اکرم هست  

شود. بر این اساس،  تا به لبان مطهر آن حضرت برسد... و از آن پس عادی و انسانی می 

ه او القا کند و بگوید شما این کلام  جبرئیل مثل قاصد نیست که ذات اقدس الهی کلام را ب 

 ( 584، ص 71، ج 1402)جوادی آملی،  را بگیر و برسان.«  

 ی ن وح یی گاه انسان و نسبت او با خدا در تبیجا. 3.3

توجه داشت که سر    د ی با   ی وح   ن یی گوناگون درباره خدا و نسبت آنها با تب   ی ها در انگاره   
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  دگاه ی که در گزارش د   ی گر ی نکته د   ن ی انسان است و بنابرا   ، خدا و انسان   ان ی رابطه م   گر ی د 

ا   ی آمل   ی الله جواد   ت ی آ  با   ن ی در  انسان أل مورد توجه باشد مس   د ی باره  به    است.   ی شناس ه 

م، بدون آنکه موضع  ی که درباره خدا داشته باش   ی ، هر تلق ی ن وح یی گر، در تب ی عبارت د 

 م ناقص خواهد بود.  ی قت انسان مشخص کن ی خود را درباره حق 

  ز ی له از نگاه مشرکان مخاطب قرآن ن أ مس   ن ی هم   قاً ی توجه آن است که دق   سته ی شا   نکته 

  کند ی نکته اشاره م   ن ی به ا   1متعدد   ات ی در آ   م ی رو قرآن کر   ن ی مورد توجه قرار داشته است. از ا 

   . کردند ی و نبوت مطرح م   ی نکار وح ا در    ی ل ی را به عنوان دل   امبر ی بودن پ   « بشر » که مشرکان  

  ی حس   ی شناس معرفت   ات مورد اشاره، ی ر آ ی ی در تفس آمل   ی الله جواد   ت ی آ ن منظر،  ی از هم 

ه  ی ر آ ی شان در تفس ی نمونه، ا   ی برا   . آورد ی به شمار م   ی بر انکار وح   ل ی مشرکان را دل   ی و تجرب 

معرفت به    م ی و تقس   ی موجودات به مجرد و ماد   م ی قرآن با تقس   د ی گو ی م سوره بقره،    ۱۱۸

وح   ی عقل   ، ی حس  هست انسان   ، ی ان ی و  به  را  معرفت   ی شناس ی ها  هدا   ی شناس و    ت ی درست 

  ، است   ه ی هرچند از نظر بدن محسوس مانند بق   امبر ی پ   د ی گو ی اساس قرآن م   ن ی هم   بر .  کند ی م 

وح  مجرد  روح  مرحله   امبر ی پ   اب ی ی اما  شا   ی ا در  که  است  کمال  سخن    افت ی در   سته ی از 

»حکم    ی هرچند قاعده عقل   ن ی بنابرا وجود ندارد.    ه ی در بق   ت ی قابل   ا ی   اقت ی ل   ن ی ست و ا ا خد 

  ستند ی ن   امبر ی همانند پ  گران ی اما د  ، واحد« درست است   جوز ی ما لا    ی و ف   جوز ی ما   ی الامثال ف 

تحقق    ی وح   افت ی در ،  امبر ی از جنبه شباهت با پ   گر، ی قاعده استناد کنند. به عبارت د   ن ی تا به ا 

 ( 350،  6، ج 1385)جوادی آملی،    فرق دارد.   ه ی با بق   امبر ی پ   ، ی اب ی ی وح   ی ژگ ی و از جنبه و   ابد ی ی نم 

  ،شان ی تکرار شده است. به گفته ا   ز ی ن  ء سوره اسرا  ۹۴ ه ی بر آ  شان ی ا  ر ی نکته در تفس  ن ی ا 

  ؛ است   ا ی گو   ی جانور   ا ی ناطق    وان ی انسان ح ،  شبهه آن است که از نگاه آنان   ن ی خاستگاه ا 

شبهه    ن ی که ا   د ی افزا ی م   ز ی نکته را ن   ن ی ا   شان ی متأله« است. ا   ی از انسان »ح   ن ی د   ف ی تعر   ی ول 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 و...  2ق، ؛ 6تغابن، ؛ 24قمر، ؛ 7فرقان، ؛ 4ص، ؛ 33-34مؤمنون، ؛ 27هود، ؛ 94اسراء،  نمونه:  یبرا .1
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را   ی که وح   رسد ی م  ی انسان است که چگونه به مقام  ی عن ی  رسالت،  ی در درباره مبدا قابل 

مطلب اول    ی، عقل   ی ها کتاب   در   خدا.   ی عن ی   ، رسالت   ی فاعل   أ نه درباره مبد   ، کند ی م   افت ی در 

مورد بحث قرار    ی در علم النفس و مطلب دوم در مباحث مربوط به فعل خدا و اسماء اله 

 ( 430- 431،  50، ج 1398)جوادی آملی،    . رد ی گ ی م 

که غذا    ی امبر ی پ   گفتند ی مشرکان م .  مطرح شده است   ز ی سوره فرقان ن   ۷  ه ی نکته در آ   ن ی هم 

  ن ی ا   ر ی در تفس   شان ی ا   باشد؟   ی چگونه ممکن است رسول اله   رود ی و در بازارها راه م   خورد ی م 

انسان    نش ی آفر   ی انکار آن است که مشرکان گوهر اصل   ن ی که راز ا   کند ی نکته اشاره م   ن ی به ا   ، ه ی آ 

 ( 428،  60، ج 1400)جوادی آملی،    او باخبر نبودند.   ی و ملکوت   ی را نشناخته و از روح اله 

 ین وح یی« و »تنزل« در تب صعود  /ی»ترق   یکسان بودن دو الگو ی. 3.4

در    ی آمل   ی الله جواد ت ی دگاه آ ی ن بخش در گزارش د ی مهمتر ن بند  ی سنده، ا ی به گمان نو   

  ی م آن را اندک ی ن رو ناچار ی گوناگون از خداست. از ا   ی ها با انگاره   ی ن وح یی نسبت تب 

 م. ی ل ده ی شتر تفص ی ب 

  ی ن وح یی صعود« در تب   / ی نزول« و »ترق   / دواژه »تنزل ی ا کل ی در بخش قبل، به دو الگو  

صعود«    / ی »ترق   ی ها و واژه   ی ه ی نزول« با انگاره تشب   / »تنزل   ی ها م که واژه ی اشاره شد و گفت 

سته توجه آن است که  ی ار ارزشمند و شا ی دارند. نکته بس   ی شتر ی تناسب ب  ی ه ی با انگاره تنز 

  ی ا ن نکته ی م کند. ا ی قت ترس ی ك حق ی ن دو واژه را روح  ی کوشد ا ی م  ی آمل   ی الله جواد ت ی آ 

ز  ی ژه در فلسفه صدرا و شارحان او و ن ی و ن، به ی ش ی حاً در سخنان عالمان پ ی است که ما صر 

 م. ی افت ی روان مکتب او ن ی و پ   ی عرب در سخنان ابن 

ر  ی است که در تفس   ی ن باره، مطلب ی شان در ا ی ن سخن ا ی ما، آشکارتر   ی طبق جستجو 

  بدون   قرآن   ن است: »تنزل ی ن باره چن ی شان در ا ی اند. سخن ا »قرآن در قرآن« گفته   ی موضوع 

  کامل   انسان   روح   ترقلی   بدون   وحی   تنزل   و   سلم   و   آله   و   علیه   الله   پیامبرصلی   ترقلی 
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  به   را   الهی   کلام   اگر   که   تفاوت   این   با   هستند،   چیز   یك   دو   این   بلکه   و   نیست   پذیر امکان 

  و   کرده   استماع   را   خدا   کلام   روحی،   ترقلی   با   مستمع   که   شود می   گفته   دهیم   نسبت   مستمع 

ل   و   تجللی   با   متکللم   که   شود می   گفته   دهیم   نسبت   متکلم   به   را   کلام   اگر    خود   کلام   فیض،   تنزل

  همان   سلم،   و   آله   و   علیه   الله   پیامبرصلی   رسیدن   حقیقت   در   و   است   رسانده   مستمع   به   را 

 ( 43، ص 1378)جوادی آملی،  خداست.«    رساندن 

است    ی قت واحد ی دارد. معراج حق   ی ل مشابه ی هم تحل   ی ل معراج نبو ی شان در تحل ی ا 

ابد »بردن« و اگر به قابل نسبت  ی که دو چهره دارد: بردن و رفتن. عروج اگر به فاعل اسناد  

 ( 50،  48، ج 1398)جوادی آملی،  داده شود »رفتن« است.  

ن  یی ها در تب دگاه ی تفاوت د   ی برا   ی پردازد که شاهد مناسب ی م   ی ا شان به ذکر نمونه ی ا 

ل  ی ة الاصول« در ذ ی است، در »کفا   ی دگاه فلسف ی که متأثر از د   ی است. آخوند خراسان   ی وح 

گاه با لوح محفوظ و گاه با لوح    ی رنده وح ی بحث نسخ و بداء گفته است که نفس پاك گ 

قه خود  ی در تعل  ی ن ی رزا ابوالحسن مشک ی م  ( 240ق،  1409، ی )خراسان ابد. ی ی محو و اثبات اتصال م 

و الهام از راه اتصال    ی م که وح ی ن ادعا ندار ی بر ا   ی ل ی د دل ی گو ی ه، م ی ن بخش از کفا ی بر ا 

م  ی دان ی که م   ی ژه درباره وح ی و ابد، به ی ی ا لوح محو و اثبات تحقق م ی نفس با لوح محفوظ  

 ( 460،  2ق، ج 1413،  ی ن ی )مشک افته است.  ی ن تحقق  ی ل ام ی از راه نزول جبرئ 

باطن    ، شان ی به گفته ا پردازد.  ی ن سخن، به نقد آن م ی پس از نقل ا   ی آمل   ی الله جواد ت ی آ 

شود  ی آنچه نازل م   را ی القاء گردد؛ ز   ی به واسطه نزول فرشته وح   ست ی قرآن ممکن ن   ل ی و تأو 

اگر روح    رسد در حوزه ظاهر قرآن است، نه باطن آن. ی م   ی و به مرحله لفظ و علم حصول 

پ  ترق   امبر ی پاک  بدون  از راه نزول جبرئ   ب ی به عالم غ   ی قرآن را  تنها    ، کند   افت ی در   ل ی و 

است که    ی در حال   ن ی ا   . نداشته باشد   ی قرآن آگاه   ل ی اش آن است که از باطن و تأو لازمه 

،  روح   ی از راه ترق آگاه بوده و  قرآن    ل ی از تأو   شان ی که ا   د ی آ ی به دست م   ن ی چن   م ی از قرآن کر 
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  رسول خدا )ص( از تمام بواطن   گر، ی د   ی سو   از اند.  ه فرمود   از جانب خداوند را  آن    قت ی حق 

نبوده    ده ی بر آن حضرت پوش   ی ا ه ی آ   چ ی و باطن ه   ل ی و أ اند و ت قرآن آگاه بوده   لات ی و تأو 

است    امبر ی روح پ   ی ترق   جه ی از موارد نت   ی در برخ   ی گفت که وح   توان ی نم   ن ی بنابرا   . است 

  ا ی از باطن    ، نکند   ی ق ر ت   امبر ی روح پ   ی اگر در مورد   را ی ز   ؛ ست ی ن   ن ی موارد چن   ی و در برخ 

  ست ی ن   ی خبر   ی ها قرآن »همانند گزارش   ل ی تأو   ا ی باطن    ی و معنا   گردد ی قرآن آگاه نم   ل ی تأو 

 ( 44،  1378)جوادی آملی،    بازگو شود.«   ی اعتبار   ی تا با قراردادها 

ع  ی ن نکته را از منظر بد ی ه نخست سوره اسراء، ا ی ل آ ی ز در ذ ی م ن ی ر تسن ی شان در تفس ی ا 

  ی خود، مانند »تبارك«، تجل   ی ه ی شان، خدا گاه با اسماء تشب ی کند. به گفته ا ی ل م ی تحل   ی گر ی د 

ض خود را نزد انسان  ی دهد و ف ی ب را به شهادت تنزل م ی ن صورت، عالم غ ی کند که در ا ی م 

ن صورت  ی کند که در ا ی م   ی خود، مانند »سبحان« تجل   ی ه ی ز با اسماء تنز ی آورد؛ اما گاه ن ی م 

  ( 49،  48، ج 1398)جوادی آملی،  برد.  ی شگاه خود م ی رساند و انسان را به پ ی ب م ی عت را به غ ی طب 

با دو انگاره    ی ن وح یی ل ما در نسبت تب ی ل کاملًا همسو با تحل ی ن تحل ی روشن است که ا 

ز  ی ، دو امر متفاوت و متما ی ن دو تجل ی اما طبق آنچه قبلًا نقل شد، ا است.    ی ه ی و تنز   ی ه ی تشب 

 قت واحدند. ی ك حق ی   ی ستند، بلکه دو رو ی ن 

  قت ی حق   ، شان ی به گفته ا کند.  ی ن نکته اشاره م ی ز به ا ی سوره دخان ن   ۳ه  ی ر آ ی شان در تفس ی ا 

حل    ی کسان   ی به عالم معنا برا   ی ماد   ی موجود ز صعود  ی و ن   عت ی نزول قرآن و آمدن آن به طب 

نازل    امبر ی در هنگام نزول به صورت بشر بر پ   ی فرشته وح   معتقدند   رو   ن ی از ا   . نشده است 

است تا قرآن را ادراک   آمده ی فرشته در م به صورت    ی گاه  ز ی ن   امبر ی پ  گر ی د  ی از سو   ا ی شده  

  ، نه لازم است ب ی صعود انسان کامل به عالم غ   ا ی قرآن    نزول   ی که برا   ست ی ا در حال   ن ی ا   . کند 

فراز و فرود  شان، » ی ر ا ی طبق تعب بلکه    ؛ فرشته شود   امبر ی و نه پ   د ی به صورت انسان درآ   ل ی جبرئ 

با مثال   ن ی ا   شان ی ا   .« جامع است   قت ی حق   ک ی    در ملکه اجتهاد، .  دهد ی م   ح ی توض   ی نکته را 
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  خواهد ی او م   ی وقت   ی ول   ؛ ست ی ن   ی به زبان خاص   د ی در ذهن شخص عالم مق   ی مطالب علم 

را  آن مطالب    سپس   و   کند ی زبان مناسب را انتخاب م   ، کند   ان ی ب   گران ی د   ی مطالب را برا   ن ی ا 

  ی حال   ن ی آن فراز است و مطالب در ع فرود    سخن و نوشتن او   پس .  دهد ی به آن زبان تنزل م 

مطالب    ن ی ا   هد خوا ی م   عالم   ن ی ا   ی وقت   ، گر ی د   ی سو   از .  گردد ی نازل م ق و  ی رق که در بالا هست  

اجتهاد    ی ملکه نور   ی دارا   ج ی آموزد و سپس به تدر ی ها را م آن   از راه صدا و الفاظ   ، اموزد ی را ب 

اند و به مرحله ملکه اجتهاد منتقل  نه الفاظ و اصوات جابجا شده   ، دو مرحله   ن ی . در ا گردد ی م 

ده  ی پد   . د ی آ ی ات در م صو به صورت الفاظ و ا  و  شود ی و نه ملکه اجتهاد منتقل م   اند ده ی گرد 

و  فراز و فرود است    ی دارا   و واجد روح مجرد    امبر ی پ   ن صورت است. ی ز به هم ی ن   ی وح 

 ( 233- 231،  72، ج 1402،  ی آمل   ی )جواد   دارد.   ی و متدان   ی درجات متعال 

   ی آمل   ی الله جواد تی آ   ی شناس ی ل وح ی و تحل   ی اب ی : ارز ی ر ی گ جه ی نت 

ن« که از  ی ن الامر ی ض با عبارت مشهور »امر ب ی ه در بحث جبر و تفو ی دگاه امام ی م که د ی دان ی م 

ن سخن به آن معناست که  ی شود. ا ی ان م ی ادگار مانده است ب ی السلام به  هم ی عه عل ی امان ش 

ن دو است. اما توجه به ابعاد  ی ان ا ی ق م ی دق   ی ض، تعادل ی ن جبر و تفو ی قت امر در تقابل ب ی حق 

ف، تنها به بحث جبر و  ی ان دو سر ط ی ت تعادل م ی و رعا   ی ق در اصول اعتقاد ی گوناگون و دق 

افتن نقطه تعادل  ی ،  ی شه و فرهنگ اسلام ی بزرگان اند   ی ها دگاه ی ماند. در د ی ار محدود نم ی اخت 

توان شاهد  ی ز م ی ن   ی رکلام ی و غ   ی گر از مسائل مهم کلام ی د   ی متضاد را در برخ ان دو امر ی م 

در    ی ن وح یی ن« در تب ی ن الامر ی افتن »امر ب ی م که  ی د ی است. د   ی ن وح یی ها، تب از آن   ی ک ی بود که  

وار  شخص   ی وجود و خدا وحدت   ی ك سو و باور به خدا ی ه از  ی ه و تنز ی ف تشب ی دو سر ط 

 د.  ی آ ی بس دشوار به نظر م   ی گر، چنانکه حق عقل و نقل ادا شود، کار ی د   ی از سو 

شه  ی توان ادعا کرد که در اند ی ، م ی ن وح یی در تب   ی آمل   ی الله جواد ت ی با تامل در سخنان آ 

متضاد به چشم    ی ها ف ی ها و ط ن قطب ی در ب   ی رفتن ی پذ   ی ا جمع ی ده  ی پسند   ی شان، تعادل ی ا 
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باشد.    ی ن وح یی ها در تب ها و چالش از ابهام   ی برخ   ی مناسب برا   ی د پاسخ ی خورد که شا ی م 

 کرد:   ی توان بازشناس ی ا تعادل را عمدتاً در سه محور م ی ن نقاط جمع  ی دگاه ما، ا ی از د 

که از نگاه  م  ی د ی د :  ى وح   ى و مبدأ قابل   ى شان مبدأ فاعل ی ر ا ی ا به تعب ی گاه خدا و انسان  ی .  جا 1

ق  ی ب و مشاهده حقا ی امبر به عالم غ ی ا صعود پ ی   ی از جانب خدا با ترق   ی شان، تنزل وح ی ا 

،  ی گر ی ن دو و غفلت از د ی از ا   ی ک ی د بر  ی ت دارند. تآک ی ن ی گر ع ی کد ی ، با  ی در چنان عالم 

الله  ت ی دگاه آ ی به شمار نخواهد آمد. ارزش د   ی ن وح یی متعادل و منصفانه در تب   ی موضع 

 را ادا کند.    ی وح   ی و قابل   ی کوشد حق هر دو مبدأ فاعل ی آن است که م   ی آمل   ی جواد 

ك و  ی ه صرف، گرفتن هر  ی ه محض و تنز ی ان تشب ی در تقابل م   ه: ی ه و تشب ی ان تنز ی .  جمع م 2

آورد.  ی ه محض سر از کفر درم ی خواهد داشت. تشب   ی ناگوار در پ   ی ج ی نتا   ی گر ی وانهادن د 

ان خدا و خلق  ی ارتباط م جه را در بر خواهد داشت که راه هرگونه  ی ن نت ی ه محض هم ا ی تنز 

د  ی گو ی نه به انسان توجه دارد و نه با او سخن م  ی ه ی ات تنز ی اله  ی بسته خواهد شد. خدا 

توان سخن گفت  ی نم   یی ن خدا ی گر، با چن ی د   ی دارد. از سو   ی ا ت او برنامه ی هدا   ی و نه برا 

ن  ی ن صورت، موضع درست و مناسب در تقابل ب ی ش کرد. در ا ی ا ی و به درگاه او دعا و ن 

 د چه باشد؟ ی ه با ی ه و تنز ی تشب 

ه مورد توجه قرار  ی ز در حکمت متعال ی و ن   ی عرب است که در مکتب ابن   ی ا ن نکته ی ا 

الحکم« آن  « از کتاب »فصوص ی در »فص نوح   ی عرب ق و درخشان ابن ی دارد. سخن دق 

در معارف    یی شوا ی سته پ ی ه باشد، شا ی ه و تنز ی که اهل هر دو موضع تشب   ی است که تنها کس 

   ( 69- 70،  1، ج 1946عربی،  )ابن است.    ی اله 

جواد ت ی آ  چونان  ی ن   ی آمل   ی الله  ا   ی ک ی ز  برجسته  شارحان  موارد  ی از  در  مکتب،  ن 

 دارد.   ی ن موضع ی چن   ی ن وح یی گوناگون و از جمله در تب 

ان دو موضع وحدت وجود  ی تضاد م وار از خدا:  شخص   ى ان وحدت وجود و تلق ی .  جمع م 3



 

 

 فصلنامه        |   124 47  ى اپ ی پ ـ    1403  زمستان سال شانزدهم ـ    ـ    چهارم شماره  ـ  حى  عقل و و   ۀ نام ویژه ـ  

  ی ست. خدا ی افتن نقطه تعادل در آن آسان ن ی است که    ی گر ی وار، تقابل د شخص   ی و خدا 

ندارد تا    ی ز ی ت و تما ی است که شخص   یی ر خام آن، خدا ی کم در تقر وحدت وجود، دست 

گر، انسان او را مورد خطاب قرار  ی د   ی ا از سو ی د  ی با انسان رابطه برقرار کند و سخن بگو 

وار به  ی ه د ی خام، همسا   ی ك تلق ی کم در  ز، دست ی وار ن شخص   ی گر، خدا ی د   ی دهد. از سو 

مانند انسان تصور    ی د موجود ی خام، با   ی ن تلق ی وار در ا شخص   ی ه است. خدا ی وار تشب ی د 

 اتخاذ کرد؟   ی د چه موضع ی و قدرت دارد. پس با   ی شود که همچون او اراده و آگاه 

اله   ی د فلسف ی در اصطلاحات جد  سخن    1سم« ی تئ با عنوان »پانن   ی دگاه ی ، از د ی ات ی و 

ا ی قاً جمع م ی شود که دق ی گفته م  ا ی ان  ن  ی دگاه، در ع ی ن د ی ن دو موضع متقابل است. در 

ت خدا با جهان در مرتبه افعال،  ی ن ی الذات و ع ب ی ز خدا از جهان در مرتبه غ ی اعتقاد به تم 

شود چنانکه  ی وار م ن اعتبار شخص ی دارد که به هم   ی سخن بر آن است که خدا ظهورات 

دگاه باز هم  ی ن د ی رد. ا ی د و هم مخاطب انسان قرار گ ی انسان سخن بگو تواند با  ی هم م 

ن  ی و ملاصدرا، و پس از ا   ی عرب ، ابن ی همان است که در مکتب دو قله بلند معارف اسلام 

است و    ی ، به وضوح قابل بازشناس ی آمل   ی الله جواد ت ی ان شارحانشان، مانند آ ی دو در م 

معتدلانه و »امر    ی ن یی تب   ی برا   ی تواند پشتوانه مناسب ی ن موضع، مانند دو مورد قبل، م ی هم 

 رد.  ی قرار گ   ی « از وح ی ن ی ن الامر ی ب 
 

 

 

 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1. Panentheism 
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